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درس یکم: چشمه
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: خلاصۀ دانش‌ها
درس دوم : از آموختن، ننگ مدار

کارگاه متن پژوهی 
روان خوانی: دیوار 



در ایـن فصـل، متن هایـی را می خوانیـم کـه در آنها شـاعر یا نویسـنده، 
خواسته اسـت موضـوع و مفهومی رفتـاری، اخلاقی یا مسـئله ای اجتماعی و 
پندآمـوز را به شـیوۀ اندرز بازگو کنـد؛ برای این کار از داسـتان یا حکایت در 
قالب شـعر و نثر بهره گرفته اسـت؛ به این گونه آثار ادبی، »ادبیات تعلیمی« 

می گویند.
اثـر تعلیمـی، اثری اسـت که با هـدف آمـوزش و تعلیـم، موضوع هایی از 
حکمت، اخلاق، مذهب یا دانشـی از معارف بشری را بیان می‌کند. آثار  تعلیمی 
می‌تواننـد تخیلّی ـ   ادبی باشـند تا مسـئله‌ای را به صورت روایی یا نمایشـی 
بـا جذّابیت بیشـتر ارائـه دهند. از این گونـه آثار ادبی، به ویـژه در کتاب های 
درسـی و ادبیـات کـودک و نوجوان بهره می‌گیرند. بسـیاری از شـاهکارهای 
ادبـی )قابوس نامـه، کلیلـه و دمنه، گلسـتان، بوسـتان، مثنوی  معنوی و…( و 

برخـی آثار طنز، جنبـهٔ تعلیمی دارند.

ادبیات تعلیمی 
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 قلمرو زبانی 
1  معنای واژه های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.

نیلوفـری پـردة  ایـن  بـن  کیسـت کند با چو منی همسری؟در 
 داده  تنـش  بـر  تن  سـاحل،  یلهراسـت بـه ماننـد یکـی زلزلـه

2  � بیـت زیـر را بـر اسـاس ترتیـب اجـزای جملـه در زبـان فارسـی، مرتـّب کنیـد.  
تیــزپا«»گشت یکی چشمه ز سنگی جدا   غلغلـه زن   ، چهره نمـا    ، 

 قلمرو ادبی 
1 هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.

مــاه ببینــد رخ  خــــود را  بـه مـــن چون بگشـایم ز ســر مــو، شـکن
گــاه چـو تیـــری کـه رود بر هـــدف گه به دهـان، بر زده کف، چون صدف

2 با توجّه به شعر نیما، » چشمه « نماد چه کسانی است؟                
3 �آمیختن دو یا چند حس و یا یک حس با پدیده ای ذهنی )انتزاعی(، در کلام را »حس  آمیزی«  �

می گویند   .
نمونه: »حرف هایم مثل یک تکّه چمن روشن بود.«

در این نمونه، سپهری از» روشن بودن حرف« سخن گفته است. »روشن بودن« امری 
دیدنی و »حرف«، شنیدنی است. شاعر در این مصراع، دو حسّ بینایی و شنوایی را با هم 

آمیخته است.
  نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید.

4  �هر واژه امکان دارد در معنای حقیقی و یا معنای غیر حقیقی به کار رود. به معنای حقیقی واژه،  �
» حقیقت« و به معنای غیر حقیقی آن، »مجاز« می گویند. » حقیقت«، اوّلین و رایج ترین معنایی 
است که از یک واژه به ذهن می رسد. » مجاز«، به کار رفتن واژه ای است در معنی غیر حقیقی؛ 
به شرط آنکه میان معنای حقیقی و معنای غیر حقیقی واژه، ارتباط و پیوندی برقرار باشد؛ مثال:

گوش پشت دیوار آنچه گویی،  هوش دار دیوار،  پسِ  در  نباشد  سعدیتا 

کارگـاه  متــن پژوهــی
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�همان طور که می دانید، »گوش« اندام شنوایی است و در این معنا، »حقیقت« است و نمی تواند در 
پسِ دیوار بیاید؛ شاعر در این بیت به مفهوم مجازی »گوش«، یعنی »انسانِ سخن چین« تأکید دارد.

اکنون به دو بیت زیر توجّه نمایید:
نیست بوستان  و  باغ  سرِ  را  ما  آن جاست  تفرّج  تویی  که  سعدیهرجا 
حافظفتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود         عالمَ از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

�در بیت اوّل، واژۀ »سر« در مفهوم مجازی »قصد و اندیشه« به کار رفته است. »سر« محل و 
جایگاه » اندیشه« است. 

در بیت دوم، مقصود شاعر از واژۀ »نرگس«، معنایی غیر حقیقی، یعنی »چشم« است. آنچه که 
»گل نرگس« و »چشم« را به هم می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به کار رود، 
»شباهت« میان آن دو است. به این نوع مجاز، در اصطلاح ادبی »استعاره« می گویند؛ در درس 

پنجم، با آن بیشتر آشنا خواهید شد.
  در شعر این درس، دو نمونه »مَجاز« بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

 قلمرو فکری 
1 پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوة تفکّر »چشمه« ایجاد شد؟

2  معنی و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
»نعره برآورده، فلک کرده کر                    دیده سیه کرده، شده زَهره در«

3  سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.
خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـدیکـی قطـره بـاران ز ابـری چکیـد
گـر او هسـت حقّـا که مــن نیسـتمکـه جایی که دریاسـت من کیسـتم؟
صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـدچـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدید
دَرِ نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــدبلنـدی از آن یافـت کاو پسـت شـد

4  �دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما ) چشمه،  دریا( باشید؟  �
       برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

. ...............................................................................................................  5
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گنــج   حکمــت

در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز. 
از قضا، روزی دو صیّاد بر آن گذشتند و با یکدیگر 
میعاد نهادند که دام بیارند و هر سه را بگیرند. 
ماهیان این سخن بشنودند؛ آن که حزم زیادت 
داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود، 
سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب در 
می آمد، برفَوْر بیرون رفت. در این میان، صیّادان 

برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند.

دیگری هم که از پیرایۀ خرد و ذخیرت تجربت 
بی بهره نبود، با خود گفت: » غفلت کردم و فرجام 
کار غافلان چنین باشد و اکنون وقت حیلت است. 
هر چند تدبیر در هنگام بلا  فایدۀ بیشتر ندهد، با 
این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب 
نبیند. وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است.« پس خویشتن مرده کرد و بر 
روی آب می رفت. صیّاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. 

به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به سلامت برد.

و آن که غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران 
و سرگردان و مدهوش و پای کشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب 

می دوید تا گرفتار شد. 

کلیله و دمنه، ترجمۀ نصرالله منشی

پیرایۀ خرد

ی 1
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از آموختن، ننگ مدار

تـا توانـی از نیکی کردن میاسـا و خود را به نیکـی و نیکوکاری به مردم نمای و 
چـون نمـودی بـه خلافِ نموده، مباش. به زبان، دیگـر مگو و به دل، دیگر مدار، تا 
 گندم نمای جو فروش نباشی، و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد

از خویشـتن بدهـد، از داور مسـتغنی باشـد و اگـر غـم و شـادیت بوَُد، بـه آن کس 
گـوی کـه او تیمـار غم و شـادی تو دارد و اثر غم و شـادی پیـش مردمان، بر خود 
پیـدا مکـن و بـه هـر نیـک و بـد، زود شـادان و زود اندوهگین مشـو کـه این فعلِ 

کودکان باشـد. 
بـدان کـوش کـه به هـر محالی، از حـال و نهاد خویـش بنَِگردی، کـه بزرگان 
بـه هـر حـقّ و باطلـی از جای نشـوند و هر شـادی که بازگشـتِ آن به غم اسـت، 
 آن را شـادی مشـمُر و بـه وقـت نومیـدی امیدوارتـر بـاش و نومیـدی را در امیـد، 

بسته دان و امید را در نومیدی.
رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق‌شناس باش؛ خاصّه قرابت 
خویش را . چندان که طاقت باشد، با  ایشان نیکی کن و  پیران قبیلۀ خویش را حرمت 
دار، ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی‌بینی عیب نیز بتوانی 
دید و اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان و از 

آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی.
قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووس
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 قلمرو زبانی 
1   معنی واژه های مشخّص شده را بنویسید.

 کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد، ابداع کنم.                                     سعدالدّین وراوینی

 عشق شوری در نهادِ ما نهاد.                                                                    فخرالدّین عراقی

2  در متن درس، سه گروه  کلمۀ متضاد بیابید.

3 به عبارت های زیر توجّه کنید:
الف( هم نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم نشین بد. 

ب( آرزو گفت: »از نمایشگاه کتاب چه خبر؟«
�در عبـارت »الـف«، فعـل جملۀ دوم ذکر نشـده اسـت امّا خواننده یا شـنونده از فعـل جملۀ اوّل 
می توانـد بـه فعـل جملـۀ دوم، یعنـی »اسـت« پی ببـرد. در این جملـه، حذف فعل بـه »قرینۀ 

لفظـی« صورت گرفته اسـت. 
�در عبارت »ب«، جای فعل » داری«  یا  »دارید« در جملۀ دوم خالی اسـت امّا  هیچ نشـانه ای 
در ظاهـر جملـه، شـنونده را بـه وجود فعـل راهنمایی نمی کنـد. تنها از مفهوم عبـارت می توان 
دریافـت کـه فعـل »داری« یا »دارید«  از جملۀ دوم حذف شـده اسـت. در ایـن جمله، حذف به 

» قرینـۀ معنایی« صورت گرفته اسـت. 
� هریـک از اجـزای کلام در صـورت وجود قرینه می تواند حذف شـود. اگر حـذف به دلیل تکرار 
و بـرای پرهیـز از تکـرار صـورت گیـرد، آن را »حذف به قرینـۀ لفظی« گویند. امّـا اگر خواننده 
یـا شـنونده از مفهـوم سـخن به بخش حذف شـده پی ببـرد، »حذف به قرینۀ معنایی« اسـت. 

 در کدام جملۀ متن درس، حذف صورت گرفته است؟ نوع آن را مشخّص کنید. 

کارگـاه  متــن پژوهــی
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٤ جدول زیر را کامل نمایید. )با حفظ شخص(

مضارع اخباریساخت منفیامرفعل

………………شنیده بودی

………………داری می روی 

………………خواهید پرسید

 قلمرو ادبی 
1  بهره گیری از » مَثَل« چه تأثیری در سخن دارد؟ 

2 دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.  �

قلمرو فکری 
1 نویسنده، چه کاری را کودکانه می شمارد؟

2 � در جملۀ زیر، نویسنده بر کدام ویژگی های اخلاقی تأکید می‌کند؟
» اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن.«

3  مفهوم عبارت »  گندم نمای جو فروش مباش« را بنویسید.
4 برای مفهوم  بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید. �

		  » شاد و بی غم بزی که شادی و غم              زود آیـنـد و زود مـی گـذرنـد«     
                                                                                            ابن حسام خوسفی

5  حدیث »حاسِبوا قَبْلَ أنَْ تُحاسَبوا« با کدام عبارت درس،  قرابت معنایی دارد؟
. ...............................................................................................................  6
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دیوار روان خوانی

بـالای پلهّ هـا ایسـتاده بـود و برِّ و  بِـر نگاه می کرد امّا چیزی دسـتگیرش نمی شـد. چشـم های 
خواب آلود و حیرت زدۀ خود را باز کرده و محو تماشـا شـده بود. همه چیز پیش چشـم هایش عوض 

شـده بـود؛ چیزهـای باور نکردنی و تـازه ای می دید که روزهای دیگـر ندیده بود.
بهمـن، پسـر همسـایه، توی حیاط خودشـان دور باغچه می گشـت و با آب پـاش کوچک خود، 
گل هـا و سـبزه ها را آب مـی داد. منیـژه، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسـته بود و دندان هایش 
را مسـواک می کـرد. همان طورکـه بی حرکـت و خوشـحال بـه نرده تکیـه داده بود، همـهٔ اینها را 
می دیـد امّـا دیـروز، هیچ کدام را نمی توانسـت ببینـد؛ نه بهمن را که با آب پـاش خود دور باغچه ها 
و گلدان ها می گشـت، نه منیژه را که لب حوض نشسـته بود و دندان هایش را می شسـت. تعجّب 

برش داشـته بود. نمی دانسـت چرا امروز این طور شـده و چه اتفّاقی افتاده اسـت.
هنوز اوّل صبح بود و روشـنایی شـیری و برّاقی روی آسـمان را گرفته بود. خورشـید تازه داشـت 
مثـل یـک تـوپ قرمـز از پایین آسـمان پیدا می شـد. سـر و صـدای شـلوغِ گنجشـک ها، حیاط را 
برداشـته بـود. چنـد بـار با خنده و خوشـحالی، دسـت هایش را به طرف بهمن تـکان داد و صدایش 

کـرد: بهمـن ... من را می بینـی ...؟ بهمن  ... !
امّـا بهمـن بـه کار خود سـرگرم بود. صدای او را نشـنید. چنـد پلۀّ دیگر که پاییـن آمد، از تعجّب 
دهانـش بـاز مانـد. حیاط ها سـر به هم آورده و خانه هایشـان یکی شـده بود. به جای دیـوار، تلیّ از 
آجرهـای شکسـته و پاره های خشـت و خرده های گـچ، روی هم ریخته بـود. از پلهّ ها پایین دوید؛ 

خوشحال بود.
تـوی اتـاق آمـد. مامانـش که برایش چای می ریخت، به او گفت که دیشـب بـاد دیوار را خراب 
کـرده اسـت. پدرش که مشـغول پوشـیدن لباس هایش بود، بـا اوقات تلخی گفـت: »همین امروز 

بایـد اسـتاد عبّـاس را ببینـم که بیاید، دیوار را بسـازد. به کس دیگری نمی شـود اطمینان کرد.«
سـیروس، برادر بزرگش، که خود را بعد از پدر مرد خانه حسـاب می کرد، صدایش را صاف کرد 
و گفت: »بله دیگر، تو این دور و زمانه به کسـی نمی شـود اطمینان کرد، عجب روزگاری اسـت  .«
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درسـت، همیـن موقـع بهمـن بـه دنبالش تـوی اتـاق آمد که بـرای بازی بـه خانۀ آنهـا بروند. 
بی آنکـه درِ کوچـه را بزنـد و کسـی در را بـاز کنـد، یک مرتبـه توی اتـاق آنها آمده بود. نیشـش باز 
شـده بـود و یک ریـز می خندیـد. وقتی کـه در کنار هـم راه افتادنـد و از اتاق بیرون آمدنـد، بهمن با 
خنـده گفـت: »می دانـی ناصر؟ دیشـب باد آمده دیوار حیـاط را خراب کرده! ... حالا دیگر می شـود 

همین طـوری بیایـی خانۀ ما بـازی ... .«
ناصر هم با خنده و تعجّب پرسید: »باد، دیوار را خراب کرده؟! چطوری خراب کرده؟«

بهمن گفت: »خوب، خراب کرده دیگر!«
طولـی نکشـید کـه همـه چیـزِ مهمان بازی شـان روبه راه شـد. یک قالیچـه زیر سـایۀ یکی از 
درخت هـا پهـن کردنـد و چهار زانو مثل آدم های بزرگ، با ادب و اخم کرده، روی قالیچه نشسـتند. 
بهمـن سـماور کوچکـش را آتـش کـرد. ناصر هم مقـداری زردآلو و گیلاس از مامانـش گرفت و با 
قاش خربزه و سـیب بهمن، همه چیزشـان جور شـد و به شـادی فرو ریختن دیوار، جشـن مفصّلی 
گرفتنـد! تـا ظهـر کـه به زور از هم جدا شـدند، گفتند و خندیدند و از یکدیگـر پذیرایی کردند. وقتی 
ناصـر از حیـاط آنها به خانۀ خودشـان آمـد، همه چیز را با دهان پر خنده بـرای مامانش تعریف کرد.

* * *
حالا پشـت پنجره ایسـتاده بود و با غصّه به حیاط نگاه می کرد. چشـم هایش دیگر نمی خندید. 
لب هایش شُـل و آویزان شـده بود. دلش می خواسـت بهانه بگیرد و گریه کند. حیاط مثل گذشـته 
از هم جدا می شـد. دیواری نو و آجری از میان خانه ها سـر بیرون می آورد و آنها را از هم می برید. 
ناصـر می دیـد که دوباره حیاطشـان مثل روزهای اوّل، کوچک می شـود؛ خیلی کوچک. با خودش 
می گفـت: »بلـه دیگر، کوچولوی کوچولو شـده، درسـت مثل یک قفـس ...«  فکر می کرد که دیگر 
نمی توانـد بـا بهمـن و بچّه هـای دیگر گرگم بـه هوا بازی کند و مثل ماهی هـای حوض دنبال هم 
بکننـد، بـه سـر و کـول هم بپرنـد و خنده کنان و نفس نفس زنـان دنبال هم از این سـر حیاط به آن 

سـر حیاط بدوند و فضا را از فریادهای شـادمانی خود پر کنند.
پشـت پنجـره ایسـتاده بـود و میله هـای آهنـی را بـا دسـت هایش می فشـرد. مثـل بچّـه ای 
دو  سه   سـاله، لـب برچیـده بـود. انـگار که بـرای کار بـدی، یک بی تربیتـی، دعوایش کـرده بودند. 
بغض گلویش را می فشـرد و دلش می خواسـت گریه کند. چشـم های پربغض و کینه اش به دیوارِ 
نوسـاز، بـه بنّـا و عمله هـا خیره شـده بود. از همـۀ آنها، از دیـوار و بنّا و عمله هـا نفرتش می گرفت. 
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از حرصـش بـا آنهـا لـج می کـرد و هرچه از او می خواسـتند یا هرچه از او می پرسـیدند و هر پیغامی 
کـه بـرای بابـا و مامانـش داشـتند، همـه را نشـنیده می گرفت. گاهی مشت مشـت شـن و خاک و 

سـنگ ریزه برمی داشـت، بـه سـر و صورت آنهـا می زد و فـرار می کرد.
بارهـا او را صـدا کـرده بودند: »آقا کوچولو، آقا پسـر ... زنده  باشـی! یک چکّـه آب خوردن برای 
مـا بیـاور. بـدو بـارک الله، خیلی تشـنه ایم.« امّـا او اعتنایـی نمی کرد. پشـتش را به آنهـا می کرد و 
می رفـت. دلـش می خواسـت همان طورکـه مشـغول بالا بـردن دیوار هسـتند، از آن بـالا بیفتند و 
دسـت و پایشـان بشـکند یا دیوار روی سرشـان خراب شـود و همه شـان زیر آن بمیرند. غصّه دار 

آرزو می کـرد: الهـی بمیرنـد، الهی همه شـان بمیرند.
دیگـر نمی توانسـت به خانـۀ بهمن بـرود. عمله بنّاها و دیوار، راه را بر او بسـته بودند. در آن حال 
کـه بغـض گلویـش را می فشـرد، چندین بار به طـرف درِ کوچه رفت که خود را به بهمن برسـاند و 
بازی شـان را از سـر بگیرند امّا درِ کوچه بسـته بود و دسـتش به قفلِ در نمی رسـید. با خشـم و اندوه 

بـه دیـوار و عملـه بنّاها نگاه می کـرد و همۀ بدبختی خود را از چشـم آنها می دید.
هرچـه فکـر می کـرد نمی فهمید چه احتیاجی به دیوار هسـت و چرا پدرش این همه در سـاختن 
آن اصـرار دارد. آن چنـد روزی کـه دیـوار خراب شـده بود، همـۀ آنها راحت تر بودنـد. آن روزی که 
مـادرش سـبزی خشـک کردنی خریـده بود، مادر بهمـن و بقیّۀ بچّه ها آمدند و نشسـتند و با بگو و 
بخنـد، همـه را تـا عصر پاک کردنـد. مامانش می گفت اگر آنها نبودند، پاک کردن سـبزی ها چهار 
پنـج روز طـول می کشـید یـا هنگامی که مـادر بهمن پرده های اتاقشـان را می کوبیـد، مامانش به 
کمـک او رفـت. تـا زمانی که دیوار از نو سـاخته نشـده بود، شـب ها توی حیاط فـرش می انداختند 

و سـماور را آتـش می کردنـد و او را بـه دنبال پدر و مادر بهمن می فرسـتادند.
امّـا پیـش از آنکـه بـاد دیوار را خراب کند، وضع به این حال نبود. شـاید هفته ها می گذشـت که 
همدیگـر را نمی دیدنـد. دور هم جمع شـدن و گفتن و خندیـدن هم که جزءِ خیالات بود. اگر گاهی 
هـم از دل تنگـی، از پشـت دیـوار یکدیگـر را صدا می کردند، مثـل این بود که دیوار صـدای آنها را 
بـرای خـودش نگه می داشـت و عـوض آن، صدایی خفه و غریبه از خود بیـرون می داد. جوابی هم 
کـه بـه ایـن صدا می آمد، خشـک و بی مهر و نارسـا بود؛ مثـل این بود که دو تـا آدم غریبه، زورکی 

بـا هـم صحبـت می کردند یا دیوار آن طرفـی با دیوار این طرفی، سرسـنگین حرف می زد.
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بـه دیـوار نیمـه کاره، بـه بنّـای چـاق و گنـده و عمله هـا، بـه درخت هـا که بـاد تـوی آنها مثل 
جیرجیرک هـا »سی سـی ... سی سـی« می خوانـد، نگاه کـرد. همه مشـغول بودند؛ دیوار مشـغول 
بـالا رفتـن، بنّا مشـغول سـاختن و عمله ها مشـغول نیمه بـالا انداختن. فقط باد بـود که بیکار توی 
درخت ها نشسـته بود و برای خودش آواز می خواند. مثل این بود که دیگر دوسـت نداشـت خودش 
را بـه دیوارهـا بزنـد و آنهـا را خـراب کند. مثل اینکه هیچ دلش نمی خواسـت به طرف دیوار نوسـازِ 
آجری حمله ور شـود. خوش داشـت که آن بالا، روی شـاخۀ درخت ها بنشـیند و دیوار را تماشـا کند 

و یک ریـز خـودش را روی شـاخه ها تاب بدهد.
ناصـر زیـر لـب گفـت: »دیگر بـاد نمی آید دیـوار را بخوابانـد؛ دیگـر نمی خواهد بیایـد ... دیگر 

ترسیده.«
دیوار داشـت به بلندی گذشـتۀ خود می رسـید. بنّا و عمله ها تند تند کار می کردند؛ از نردبان بالا 
می رفتنـد، نیمـه بـالا می انداختند، گِل درسـت می کردند، گچ می سـاختند، می رفتنـد و می آمدند 

و دیـوار بـالا و بالاتر می رفت.
ناصر هنوز می توانست با چشم های غم زده اش، گوشه ای از آن حیاط را تماشا کند.

* * *
مامانش بی آنکه سر خود را برگرداند، گفت:

ـ ها ... بابات آمده؟
ـ نه.

ـ هر وقت آمد، مرا خبر کن.
ـ کجا می خواهید بروید؟

ـ خواستگاری.
ـ یا الله، من هم می خواهم بیایم.

مامانش او را نگاه کرد و با تعجّب پرسید:
ـ کجا؟

ـ خواستگاری.
ـ آها ... پس این طور! دیگر کجا می خواهی بیایی؟ ها؟

ناصـر سـاکت شـد. از حرف هـای مامانش فهمید کـه التماس کردنش بی نتیجه اسـت و او را با 
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خـود نخواهـد بـرد امّـا مثل اینکه چیزی به فکرش رسـیده اسـت و جرئت گفتـن آن را ندارد. مثل 
اینکـه حرفـی مانند آتش سـر زبانش بچسـبد و دهانش برای گفتن باز نشـود، مدّتـی این پا و آن  پا 
شـد و به صـورت مامانش که سـرخ و سـفید شـده بـود، خیره خیره نـگاه کرد. آخر طاقـت نیاورد و 

: گفت
ـ مامان!…
ـ بفرمایید.

ـ چرا اینها دارند میان خانۀ ما و بهمن دیوار می کشند؟
ـ چرا دارند دیوار می کشند؟ چه چیزها می پرسی! آخر همین طوری که نمی شود… .

ـ چطوری؟
ـ خانه هامان بی دیوار باشد.

ـ چرا نمی شود مامان؟
ـ ای، چه می دانم. دست از سرم بردار. مگر نمی بینی میان همۀ خانه ها دیوار است؟

ـ چرا میان همۀ خانه ها دیوار است؟
ـ برو بازیت را بکن. این قدر از من حرف نگیر، بچّه.

ناصر سـاکت شـد، چیزی دسـتگیرش نشـده بود. مادرش از اتاق بیرون رفت. ناصر برگشـت و 
پشـت پنجـره آمـد و به بیـرون، به بنّا و عمله ها و درخت ها، نگاه کرد. درخت ها، بی حرکت، راسـت 
ایسـتاده و سرشـان را به هوا بلند کرده بودند. باد دیگر میان درختان »سی سـی… سی سـی« آواز 
نمی خوانـد و روی شـاخه ها تـاب نمی خـورد. فهمیـد که باد ترسـیده و از میـان درخت ها رفته   …

در رفته.
دلـش از غـم و درماندگـی فشـرده شـد. هیچ کـس نبـود بـه کمکـش بیاید؛ هیچ کـس. جلوی 
چشـم های غـم زده اش دیـوار مثـل دیو ایسـتاده بـود و با اخم بـه او نگاه می کـرد. همان طورکه با 
تـرس و لـرز بـه دیـوار نـگاه می کرد، با خود گفت: »آره، مثل دیو اسـت، درسـت مثل دیو اسـت.«
سـر شـاخه ها و روی برگ هـا، آفتـابِ زرد و بی مهـرِ غـروب، مثل صدها قناری نشسـته بود که 
دسـته دسـته به آسـمان پرواز می کردند. آن وقت مثل اینکه برگ ها و شـاخه های تاریک و خالی، 
برمی گشـتند و بـه او نـگاه می کردند. همه به او نگاه می کردنـد… درها، درخت ها، دیوارها… همه 

اخم کرده بودند و با او سـر دعوا داشـتند.
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ترسـید و از پشـت پنجـره برگشـت و تـوی حیاط آمـد. با بیـزاری از کنار بنّا و عمله ها گذشـت. 
بی آنکـه نگاهـی بـه آنها بکند، به طرف اتاق های آن طرف حیاط رفت. میان راه، یک مرتبه ایسـتاد 
و با نگاهی تند و تیز به بنّا و دیوار سـفید خیره شـد. برق خوشـحالی در چشـم هایش دوید، دولا شـد 
و دسـتش را با احتیاط روی پاره آجرِ پیش پایش گذاشـت امّا وحشـت سـراپایش را فراگرفت. بلند 
شـد و بـا دلهـره و نگرانی به ایـن ور و آن ور خود نگاه کرد. هیچ کس متوجّـه او نبود. خیالش راحت 
شـد. بـه سـر طـاس و قرمز بنّای خِپلِه ای که در چند قدمی او خم شـده بود، نـگاه کرد. بعد درحالی 
که دسـت هایش می لرزید و رنگش به سـختی پریده بود، از نو خم شـد و دسـت راسـتش را آرام و 
بـا احتیـاط روی آجـر گذاشـت و آن را از زمیـن برداشـت و بـه تندی به این طـرف و آن طرف نگاه 
کـرد. قلبـش مثل یک گنجشـک اسـیر در سـینۀ او پرپر مـی زد. یک پایش را به جلـو و یک پایش 
را به عقب گذاشـت، دسـتش را به نشـانۀ سـرِ بنّای خپله بالا برد. خوب نشـانه گرفت، دسـتش با 

پـاره آجـر در هوا به گـردش آمد… .
نـاگاه لرزشـی شـدید سـراپایش را برداشـت. در همـان دم کـه می خواسـت آجر را پرتـاب کند، 
به نظـرش رسـید کـه دیـوار ناگهـان از جا تکان خورد و با چشـم گندۀ سـرخش چپ چپ بـه او نگاه 
کرد و به طرفش راه افتاد. تنش رعشـۀ شـدیدی گرفت. دسـتش لرزید و شُـل و بی حس پایین آمد 
و پاره آجـر از میـان انگشـت هایش روی زمیـن افتـاد. با چشـم های بیرون زده گفـت: دیو… دیو… 

. دیوار… 
جیغ کشـید و به طرف اتاق فرار کرد. مادرش سراسـیمه، سـر و پای برهنه از اتاق بیرون پرید 

و با وحشـت او را در بغل گرفت و پرسـید: »چه شـده؟ چطور شـده؟«
ناصـر درحالـی که سـفت خود را به او چسـبانده بود و مثل بید می لرزیـد، با هق هقِ گریه گفت: 

»دیو… دیـو… آمده من را بخورد  .«
دیوار، جمال میرصادقی
)با اندکی تصرّف و تلخیص(

درک و دریافت 
1 اگر این متن را داستانی نمادین بدانیم، هریک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟

 بنّا	   دیوار
2 دربارۀ »زاویۀ دید« و »شخصیت اصلی« داستان توضیح دهید. ی �1
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 کارگاه متن پژوهی
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درس پنجم: بیداد ظالمان
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